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سرخط 

ازمیان خبرها

 ازدواج دختر تهرانی 
با پسر آزارگر

دختر جــوان وقتی با پسری که او را آزار داده 
بود ازدواج کرد، در دادگاه شکایت خود را پس 
گرفت.  اسفند سال ۹۶ مــردی همراه دختر 
18 ساله اش به  نام نگین به پلیس آگاهی رفت 
و از  پسر ۲۵ ساله ای به نام مانی شکایت کرد . 
این مرد گفت : مدتی بود به رفتارهای دخترم 
مشکوک شده بودم تا این که عکس های تولد او 
را در اینستاگرام دیدم .یک پسر در حال بوسیدن 
دخترم بود .پسرجوان دخترم را فریب داده و از 
او سوءاستفاده کرده است. به همین دلیل از 
او شکایت دارم. با  شکایت این مرد پرونده ای 
در این زمینه گشوده شد و  دختر جوان تحت 
بازجویی قرار گرفت . وی گفت :مدتی است با 
مانی آشنا شده ام. او به من وعده ازدواج داده 
بود .به همین دلیل با او رابطه برقرار کردم.او 
با حرف هایش مرا فریب داده است.حالا مانی 
عکس های مرا در فضای مجازی منتشر کرده 
و از او شکایت دارم. با این ادعاها پرونده برای 
رسیدگی به دادگــاه کیفری یک استان تهران 
فرستاده شد و در حالی که مانی منکر آزار و 
اذیت دختر مورد علاقه اش بود، به  شلاق و دو 
سال تبعید محکوم شد. دختر جوان دیروز در 
حالی که در راهروی دادگاه کیفری یک استان 
تهران نشسته بود به خبرنگار ما گفت: بعد از 
شکایت از  مانی،  او به خواستگاری ام آمد و ما  
با هم ازدواج کردیم. او پسر خوبی است . تک 
فرزند است و پدرش سال ها قبل فوت کرده و 
مادرش ناشنواست .مانی مربی باشگاه است 
و در کارخانه پدربزرگش کار می کند .من هم 
در آرایشگاه کار می کنم و زندگی خوبی داریم 
اما حالا اگر  قرار باشد حکم شلاق و تبعید مانی 
اجــرا شود ما نمی توانیم زندگی خوبی با هم 
داشته باشیم .وی درباره علت شکایت اولیه اش 
از مانی گفت:  یک سال قبل نامادری ام به زور 
مرا به دادگاه آورد و از من خواست زیر برگه هایی 
را که نمی دانستم چیست امضا کنم. من بعد از 
امضا متوجه شدم نامادری ام علیه مانی شکایت  
و او را متهم به آزار من کرده است.اما این شکایت 

دروغ است.

یک صحنه تلخ
جعفر رشادتی 

فاصله منزل تا محل کارش نسبتاً زیاد بود، به 
همین دلیل نزدیکی  های ساعت چهار صبح 
بیدار می شد و همسرش مثل همیشه فلاسک 
چای را با نان و پنیر داخــل دستمال کنار پله 
می گذاشت تا آقا رمضان موقع رفتن به محل کار 
با خود ببرد.  هنوز اذان صبح نشده وضو می گیرد و 
به آرامی موتورگازی خود را از حیاط بیرون می آورد 
و تا سرکوچه که متصل به خیابان اصلی است آن 
را روشن نمی کند که مبادا صدای آن مزاحمتی 
برای همسایه ها در آن وقت شب ایجاد کند.   چهل 
و پنج دقیقه در تاریکی شب در خیابان های خلوت 
تهران ســوار بر موتور حرکت می کند تا بالاخره 
به محل کارش می رسد.  موتور را کنار بزرگراه با 
زنجیر به درختی می بندد و در سکوت سحرگاه در 
کنار بزرگراه رو به قبله می ایستد و با خدای خود 
راز و نیاز می کند.  بعد لباس کار خود را می پوشد 
و مشغول جارو کردن حاشیه بزرگراه می شود هر 
چند متری که جارو می زند، می ایستد و دستی به 
سر و صورتش می کشد. احساس می کند سرما تا 
مغز استخوان هایش نفوذ کرده است، کنار بزرگراه 
می نشیند، چای می نوشد و دوباره بلند می شود. 
ــارو بر آسفالت با  ــدای خش خش بــرخــورد ج ص
زمزمه های آقا رمضان در هم می آمیزد:  »اگر غم 
اندکی بودی چه بودی...« ناگهان خود را در میان 
زمین و هوا احساس می کند و در حالی که محکم با 
دو دست دسته جارو را می فشارد با برخورد جسم 
نیمه جانش روی آسفالت نگاهش به کامیونی که 
از کنار او می گذرد خیره می ماند. راننده کامیون 
لحظه ای مکث می کند، از آینه نگاهی می اندازد 
و تن نیمه جان آقا رمضان را در کنار بزرگراه  روی 
بر  سر  خونسردی  کمال  در  امــا  می بیند  زمین 
می گرداند و به سرعت از صحنه فرار می کند در 
حالی که آقا رمضان آخرین نفس را می کشد و 
پیکر بی جانش روی زمین می ماند.هر وقت از کنار 
بزرگراه رد می شوم و آقا رمضان دیگری را می بینم 
که مشغول جارو کردن است با خود می گویم شاید 
یکی از خطرناک ترین شغل ها را این قشر زحمت 
کش دارند چون هر شب درست در نقطه هدف و 
تیررس رانندگانی هستند که با سرعت و بی توجه 
به مقررات از کنار آن ها می گذرند، بیشتر که به 
فکر فرو مــی روم با خود می گویم آیا این دیگری 
طلوع فجر فردایش را خواهد دید؟ راستی راننده 
کامیونی که به جای رساندن جسم نیمه جان آقا 
رمضان به بیمارستان از محل فرار کرده و موجب 
مرگ او شده است آیا توانایی فرار از مکافات عمل 
و عذاب الهی را خواهد داشت؟آیا او فکر می کند 
مرگ به سراغ او نخواهد آمد و آیا هیچ به فکرش 
رسیده که خود روزی ممکن است نگاهش در آینه 

ماشین دیگری برای همیشه خیره بماند.

مرد جوان که پنج زن را در شرق تهران در 
ارابه شیطانی اش گرفتار کرده و آن ها را 
آزار داده بود، دیروز به 140 سال زندان 

محکوم شد.
این شیطان وقتی پای میز محاکمه ایستاد، 

از زنان تهرانی طلب بخشش کرد.
5 زن در ارابه شیطان	 

 رسیدگی به این پرونده از آذر سال ۹۶ 
به دنبال شکایت مشابه چند زن جوان  
که در پراید سفید یک مرد شیطان صفت 
گرفتار شده و مورد آزار قرار گرفته بودند 
در دستور کار پلیس قرار گرفت . شواهد 
نــشــان مـــی داد مــرد شیطان صفت در 
پوشش مسافربر زنان جوان را به دام می 
انداخت و در خیابان های خلوت شرق 

تهران آن ها را آزار می داد.
بازداشت پسر شیطان	 

 پلیس با اطلاعاتی که از این زنان به دست 
آورد، سرانجام مرد شیطان صفت را یافت 
و وی را بازداشت کرد. احسان ۳1 ساله 
که مجرد است و هیچ سابقه کیفری  در 
پرونده اش ندارد، جرم سیاهش را گردن 
گرفت و دیــروز به اتهام پنج  آدم ربایی 
،سرقت مقرون به آزار، ارتباط نامشروع 
،ایــراد ضرب و جرح عمدی و آزار پنج زن 
جوان در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک 

استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
در دادگاه	 

ــدای جلسه نماینده دادســتــان  ــت اب  در 
کیفرخواست را خواند و برای متهم اشد 
مــجــازات خــواســت .سپس شاکی هــا به 
تشریح شکایت شان پرداختند .نخستین 
ــه روی  شاکی دختر جــوانــی بــود کــه روب
قضات ایستاد و گفت: آن روز بــرادرم مرا 
در حوالی مینی سیتی از ماشین پیاده کرد 
تا به خانه برگردم. من از اتوبان عبور کردم  
و در لاین مخالف منتظر تاکسی ماندم. 
همان موقع یک پراید جلوی پایم ایستاد. 
می خواستم روی صندلی عقب بنشینم 
اما راننده خودش ،در جلو را برایم باز کرد 
و من روی صندلی شاگرد کنار راننده 
نشستم.  راننده مــرد قــوی هیکلی بود.

او  پس از طی مسافتی به سمت خیابانی 
خلوت رفت . من به او  اعتراض کردم اما 
با مشت به صورتم زد که پیشانی و بالای 
ابرویم  زخمی شد.او دست هایش را روی 

گلویم گذاشته بود و می خواست مرا خفه 
کند که ساکت شدم، سپس  در خیابانی 
خلوت بدون توجه به التماس هایم مرا آزار 
داد و از ماشین به بیرون پرت کرد. من از 

این  متهم شاکی هستم.
 دومین شاکی که زن جوانی بود به قضات 
گفت: من در حوالی خیابان نوبنیاد سوار 
پراید این مرد شدم. حرکات  او مشکوک 
بود به همین دلیل تصمیم گرفتم زودتر از 
ماشین پیاده شوم . از راننده خواستم توقف 
کند اما به حرفم گوش نداد. می خواستم 
در ماشین را باز کنم اما راننده دستگیره 
در را دستکاری کرده بود . به همین دلیل 
در ماشین باز نمی شد. سپس او مرا به 

خیابانی خلوت برد و آزارم داد.
وی کــه  از بــه خاطر آوردن صحنه های 
دلهره آور به گریه افتاده بود افــزود: من 
می خواستم مقاومت کنم اما او به شدت 
مرا کتک زد و پیچ گوشتی را روی شکمم 
گذاشت و به شدت فشار داد که در این 

ماجرا کلیه ام آسیب دید .او به خواسته 
سیاهش رسید و مرا از ماشین به بیرون 

پرت کرد .
وی گفت: این ماجرا تأثیر بدی در روحیه ام 
گذاشته و با این که  حدود یک سال از این 
ماجرا گذشته جرئت نــدارم به تنهایی از 

خانه خارج شوم.
 سومین زن نیز گفت :چهاردهم آذر ماه بود 
که در میدان رسالت سوار پراید متهم شدم 
تا  از محل کار به خانه برگردم اما  راننده در 
زیر گذر اتوبان شهید بابایی وقتی که قصد 
داشتم از ماشین پیاده شوم با من درگیر 
شد و مرا کتک زد و سپس آزارم داد .او پس 
از سرقت کیفم،  مرا در حوالی بیمارستان 

الغدیر از ماشین پیاده کرد و گریخت.
دو زن دیگر نیز به تشریح شکایت شان  
ــد مجازات  اش بــرای متهم  و  پرداختند 

خواستند.
پشیمانی شیطان	 

مـــرد شــیــطــان صــفــت وقــتــی روبـــه روی 

قضات ایستاد، همه اتهاماتش را پذیرفت 
و گفت:قبول دارم که اشتباه کــرده ام. 
پدرم به تازگی فوت کرده بود و من تحت 
تاثیر ماجرای فوت پدرم دچار افسردگی 
شده بودم.حال  خودم را نمی فهمیدم و 
هنوز هم نمی دانــم  چرا دست به چنین 
کــاری زدم .من مشکل روانــی داشتم به 
همین دلیل بی هدف در خیابان ها  پرسه 
مــی زدم. وی ادامــه  داد :من هیچ سابقه 
کیفری ندارم و این اولین خلافی است که 
مرتکب شده ام. به همین  دلیل از شاکی ها 

و قضات دادگاه تقاضا دارم مرا ببخشند.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند  و 
متهم را به دلیل پنج آدم ربایی به پنج بار 
زندان ۲۲ و نیم ساله، به دلیل سرقت به 
1۵ سال زندان، به دلیل تخریب موبایل 
ها به چهار ســال و نیم زنـــدان، به دلیل 
ضرب و جرح به هفت سال و نیم زندان و به 
دلیل رابطه نامشروع به 110 سال زندان 

محکوم کردند.

140 سال زندان برای شیطان شرق پایتخت
تحلیل کارشناس	 

شکارچیان زنان
سرهنگ بازنشسته احسانی فر

متاسفانه بیماران اجتماعی راه های زیادی برای 
شکار زنــان و دختران دارنــد که البته همیشه از 

سهل انگاری طعمه هایشان سود می برند.
یکی از متداول ترین روش ها بــرای شکارهای 
شوم زنان و دختران، سوار کردن آن ها به بهانه 
مسافرکشی است که در سال های گذشته با توجه 
به گسترش شهرها و ازدحام جمعیت شاهد رواج 
آن هستیم و همیشه زنان تنها به دلیل عجله در 
رسیدن به مقصد یا ارزان تر بــودن قیمت یک 
خودروی شخصی نسبت به تاکسی یا خودروهای 

آژانس به این دام ها می افتند.
باید متذکر شوم برخلاف تصوراتی که وجود دارد 
خلافکاران قیافه هایی متفاوت از دیگران ندارند و 
خیلی معمولی هستند پس نباید از روی چهره به 

کسی اعتماد کرد و پیر و جوان هم نمی شناسد.
خودروها هم متفاوت نیستند، نباید تصور کنیم 
همه مانند خفاش شب از داخل خودرو دستگیره 
در را برداشته اند تا باز نشود. شاید خودروی بسیار 
مرتب و تمیزی هم باشد و نباید از ظاهر خودرو 

درباره سلامت راننده آن قضاوت کرد.
زنانی که برای رسیدن به مقصد خودروی شخصی 
ــرای امنیت خود  ب انتخاب می کنند، گاهی  را 
ــد به ویــژه این که اگر خــودروی  معیارهایی دارن
مسافرکش شخصی یک مسافر زن داشته باشد آن 
را انتخاب می کنند این درحالی است که شاید آن 
زن در مسیر کوتاهی از خودرو پیاده شود و راننده 
با آگاهی از آن نیت شوم خود را برنامه ریزی کرده 
باشد البته شاهد پرونده هایی بوده ایم که یک زن 
همدست راننده شیطان صفت بوده است و برای 
فریب زنان مسافر در صندلی جلو نشسته و شاهد 
اقدامات شیطانی راننده نیز بوده و از این صحنه 

فیلم برداری هم کرده است.
ابتدا توصیه می شود زنــان و دختران اگر تنها 
هستند به هیچ عنوان از خودروهای مسافرکش 
ــان های  ــازم شخصی تایید نــشــده از ســوی س
مسئول استفاده نکنند، حتی اگر عجله دارند 
یا باید قیمت بیشتری بپردازند. از سوی دیگر 
مسئولان حمل و نقل عمومی شهرها نیز موظفند 
بیشترین تمهیدات را در نظر بگیرند و ناوگان های 
اتوبوسرانی و مترو و تاکسی ها به اندازه ای سازمان 
استفاده  شاهد  تا  باشند  کنترل  تحت  و  یافته 

اجباری از خودروهای مسافرکش نباشیم.

پسر جــوان در یک قدمی خانه شان هدف 
زورگیران خشن قرار گرفت و با ضربه چاقو 

به کام مرگ فرو رفت.
آبان   1۵ چهارشنبه  شامگاه   ۲4 ساعت 
امسال دزدگیر خودرویی در کوچه جابری 
شهرک شریعتی به صدا در آمد و صاحب 
خودرو از خانه اش بیرون آمد که ناگهان با 
صحنه عجیبی روبه رو شد؛ پسر جوانی غرق 
خون روی زمین و کنار خودرویش افتاده 
بود که او خیلی زود با اورژانس تماس گرفت 
و امــدادگــران با حضور در محل اقدامات 
ــن جــوان  ــان ای پزشکی را بـــرای نــجــات ج

ناشناس آغاز کردند.
بدین ترتیب، تیمی از ماموران کلانتری 
1۵۲ خانی آباد به محل اعزام شدند و زمانی 
که تیم پزشکی قصد انتقال این جــوان به 
بیمارستان را داشتند یکی از مغازه داران 
با دیدن صورت پسر جوان ادعا کرد که او را 

می شناسد.
پسر جوان که با مرگ دست و پنجه نرم می 
کرد به بیمارستان منتقل شد و با شناسایی 
خانواده اش خیلی زود پدر و مادر ابوالفضل 
به بیمارستان رفتند اما وقتی پای در آن 
جا گذاشتند با تلخ ترین خبر زندگی شان 

روبه رو شدند.
به  که  چاقویی  ضربه  خاطر  به  ابوالفضل 
قلبش وارد شده بود تسلیم مرگ شد و تلاش 

پزشکان برای نجات او بی نتیجه ماند.
بدین ترتیب تیمی از ماموران اداره 10 پلیس 
آگاهی تهران برای تحقیقات ویژه وارد عمل 
شدند و در گام نخست پدر ابوالفضل که یک 
ــازار تهران دارد  مغازه کفش فروشی در ب

هدف تحقیق قرار گرفت.
پدر جوان به ماموران گفت:  پسر 18 ساله ام 
در یک مغازه تولیدی در منطقه هفت تیر کار 
می کرد و هر روز همراه من از خانه خارج 
می شد و شب ها نیز پس از پایان کار به مغازه 

من می آمد و با هم به خانه باز می گشتیم.
ــزود: ساعت ۲۲:۳0 بود که همراه  وی اف
ابوالفضل به سر کوچه رسیدیم، پسرم برای 
خرید از من جدا شد و من به خانه رفتم تا 
این که ساعت ۲4 صدای زنگ خانه به صدا 
در آمــد، وقتی وارد کوچه شــدم خــودروی 

آمبولانس و پلیس در کوچه بود و از اهالی 
محل شنیدم که پسرم زخمی شده است. 
نمی دانم چه اتفاقی برای پسرم افتاده، او با 

هیچ کسی اختلاف نداشته است.
کارآگاهان در تحقیقات پلیسی پی بردند 
که موبایل ابوالفضل به سرقت رفته است 
بنابراین فرضیه قتل برای سرقت در دستور 
کار ماموران قرار گرفت و تیم پلیسی دوربین 
های مداربسته را در نزدیکی محل جنایت 

مورد بررسی قرار دادند.
بررسی ها نشان می داد ابوالفضل پس از 
خرید با پای پیاده به سمت خانه شان در حال 
حرکت بوده که در وسط کوچه یک جوان از 
پشت به او حمله کرده  و قصد سرقت موبایل 
ابوالفضل را داشته است اما پسر جوان در 
برابر دزدان خشن مقاومت می کند و سارق 
ــرای نقشه اش با چاقو ضربه ای  بــرای اج
به قلب ابوالفضل می زند و پس از سرقت 
موبایل سوار بر موتورهمدستش پا به فرار 

می گذارند.
ــزارش، با گذشت شش روز از  بنا به این گ
جنایی  کارآگاهان  تحقیقات  جنایت  این 
برای دستگیری عاملان این سرقت مرگبار 

ادامه دارد. 
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